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مقدمه

منبرایپانزدهسالبهعنوانمشاوروارزیابومحققبامردانآزارگروسلطهجوکار

کردهاموتوانستهامبهواسطهٔکاررویپروندههایمشاورهکهشمارشانازدوهزارمورد

نیزفراتررفته،بهدانشژرفیدستپیداکنم.داشتنچنینتجربهایامکانشناسایی

علائمهشداردهندهٔآزارگریوسلطهجوییرامیسرنمود.اینهانشانههاییهستندکه

بهآنهاتوجهکند.منمیتوانممنظورواقعی بهیکرابطه بایددربدوورود یکزن

یکمردسلطهگرومعنایضمنیحرفهایاورادرککنم.توانستهامسرنخهاییپیدا

کنمکهبهکمکآنهاامکانتشخیصمواردیفراهممیشودکهپرخاشگریکلامیو

غیرفیزیکیبهسمتخشونتفیزیکیپیشمیرود.روشهاییآموختهامکهبااستفاده

از آزارگریراکهوانمودمیکنندرفتارشاندرحالاصلاحاست ازآنمیتوانمردان

مشکل دریافتهام همچنین کرد. متمایز میکنند کار خودشان روی واقعاً که کسانی

درواقع آزارگریبهشکلیحیرتآورارتباطبسیاراندکیباتجربهٔاحساسییکمردداردـ

مددجویانمنازنظرتجربههایعاطفیتفاوتبسیاراندکیبامردانعادیداشتهاندـ

وهمهچیزبهطرزفکرمربوطمیشود؛بهعبارتدیگرذهنیتاینمردانتعیینگررفتار

آنهااست.

گرچهازداشتنفرصتکسباینآگاهیخرسندامامامنجزوآنکسانینیستمکه

ازشناخت ازهمهمیتوانند نیازدارند.زنان،کسانیهستندکهبیش اینآگاهی به

ویژگیهایافرادآزارگروآشناییباطرزفکرآنهابهرهببرند.زنانمیتوانندبااستفاده

ازآموختههایمنخودشاندریابندچهزمانیدریکرابطه،طرفمقابلشانآنهارا
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تحتکنترلخوددرآوردهیابهارزشجایگاهشانبیتوجهیشدهاست،تابهاینترتیب

بتوانندراههاییبرایرهاییازبدرفتاریپیداکنندوازبرخوردبامردانسوءاستفادهگر،

سلطهجویاسودجواجتنابکنند.هدفاینکتابتوانمندسازیزنانبرایحفاظتاز

جسموروحشاندربرابرمردانآزارگروسلطهجواست.

درروندکسبآمادگیبراینوشتناینکتاب،ابتدافهرستیشاملبیستویکسؤال

تهیهکردمکهقربانیانآزارگریهمسرانبیشازهمهآنهارامیپرسیدهاند.مواردزیر

شاملنمونههاییازاینسؤالهاهستند:

»آیاهمسرمواقعاًازکارخودشرمندهاست؟«

»چرابسیاریازدوستانماطرفاورامیگیرند؟«

»آیاروزیدسترویمنبلندمیکند؟«

پسازجمعآوریاینسؤالها،توضیحیدرپاسخبهایندغدغههاارائهکردمتامطمئن

شومزنانمیتوانندپاسخسؤالهایخودرادرآنهابجویند.همهٔآنسؤالهایمهمدر

اینکتابآوردهشدهاند.

یکیدیگرازاهدافاصلیمنکمکبهتمامزنانیاستکهفارغازبرچسبیکهبهرفتار

همسرشانمیزنند،دربارهٔرفتارهمسرشانباخودسؤالدارند.ممکناستاحساس

کنیدمعنایواژههاییمثلسلطه جوییوآزارگریباشرایطخاصشمامطابقتندارند.

ازرفتارهای انتخابکردهامکهطیفوسیعی بهمردانی برایاشاره را آزارگر واژهٔ من

افرادی به موارد برخی در میدهند. نشان را رعبانگیز یا تحقیرآمیز یا سلطهجویانه

کهبهبرخوردفیزیکیدستمیزننداشارهمیکنمودرموارددیگرازمردانیصحبت

خواهمکردکهازشریکزندگیخودسوءاستفادهکردهیابهاوتوهینمیکنندامّااورا

مرعوبنمیکنند.گاهیاخلاقبرخیمردانکهدراینکتاببهآنهاپرداختهامچنان

متغیراستکهزنهرگزنمیتواندبفهمدآنهادرلحظهچهحسیدارند،چهبرسدکه

بخواهدبرآنبرچسبیبزند.ممکناستشریکزندگیشمافردیازخودراضیباشدیا

ذهنشمارابهبازیبگیردیابارهارفتارهایخودخواهانهنشاندهد،امّاجنبههایبهتر

زندگیبااوباعثشوداحساسکنیداوفرسنگهابایکفردآزارگرفاصلهدارد.بهخاطر
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واژگانیکهبهکارمیبرماحساسبیگانگینکنید؛کلمهٔآزارگرراصرفاًبرایاجتناباز

کاربردعبارت»مردانیکهدائمحسحقارتبهشریکزندگیخودالقاءمیکنندیابا

اوبدرفتاریمیکنند«انتخابکردهام.اگراحساسمیکنیداصطلاحمناسبتریبرای

توصیفرفتارچنینفردیوجوددارد،هماناصطلاحرادرنظربگیرید؛درعینحال

همسرتانبههرشکلیازبدرفتاریکهدچارباشد،مطمئنباشیددراینصفحههاپاسخ

بسیاریازسؤالهایگیجکنندهایکهدرذهنداریدخواهیدیافت.

اینکتابشاملنمونههاییازمرداناستکهبهطیفنژادیوفرهنگیبسیارمتنوعی

تعلقدارند.هرچندنگرشهاورفتارهایمردانسلطهگروآزارگردرفرهنگهایمختلف

تاحدودیمتفاوتاست،شباهتهایبینآنهاازتفاوتهایشانبسیاربیشتراست.

اگرشریکزندگیتانفردیرنگینپوستیامهاجراستیاخودتانبهاینگروههاتعلق

دارید،خواهیددیددربسیاریازموارد،نمونههایذکرشدهدراینکتابباتجربهٔشما

مطابقتدارد.

تجربهٔکاربامردانخشمگینوسلطهجو

آزارگرراازسال1987وحینکاردر انفرادیوگروهیبرایمردان منکارمشاورهٔ

مشاورهٔ خدمات برنامهٔ اولین این، کردم. آغاز »Emerge« نام به برنامهای چهارچوب

تخصصیبرایمردانامریکاییبودکهبازنانبدرفتاریمیکردند.تقریباًطیپنجسال،

بهطورانحصاریبامردانمددجوییسروکارداشتمکهوارداینبرنامهمیشدند.آنها

درحال رابطهشان و داشتند قرار فشارشدیدی تحت ازسویهمسرانخود معمولاً

فروپاشیبودیاازهمجداشدهبودند.دربسیاریازمواردزنانبهدادگاهمراجعهکرده

برایمنع موارددستورقضایی از ودربسیاری بگیرند را بازداشتمرد تاحکم بودند

ملاقاتمردبازنصادرشدهبود.انگیزۀاصلیمردانبرایدریافتمشاورهتلاشبرای

رفتار داشتن خاطر به ناراحتی یا گناه احساس قدری داشتن بود. رابطهشان حفظ

توهینآمیزدربینآنهاشایعبودامّاهمزمانقویاًبهانههایخودرامعتبرمیدانستند

در بهشرکت باعثشود که نبود بهحدی آنها پشیمانی احساس دلیل همین به و

مقدمه



چراشوهرمبامنچنینمیکند12

برنامههایمنپایبندبمانند.درسالهاینخست،مددجویانعمدتاًمردانیبودندکه

بیشترازآزارکلامیوروانیاستفادهمیکردندتاخشونتفیزیکی؛هرچنداکثرآنها

حداقلدرچندمورددستبهارعابفیزیکیزدهیادعوابهراهانداختهبودند.

]آمریکا[ حقوقی و قضایی سیستم در توجهی قابل مثبت تغییرهای 1990 دهۀ در

درارتباطباآزارخانگیایجادشدودرنتیجهتعدادمراجعانیکهباحکمدادگاهبرای

با نهایت در و یافت افزایش رفتهرفته میشدند برنامه وارد مشاوره خدمات دریافت

سیلیازمراجعانروبروشدیم.اینمردانغالباًنسبتبهمراجعهکنندگانقبلیگرایش

بیشتریبرایابرازخشونتفیزیکینشانمیدادندکهگاهیشاملاستفادهازاسلحه

یاضربوشتمشدیدومنجربهبستریهمسرآنهادربیمارستانمیشد.بااینحال

یافتههایمانشاندادهانداینمرداندرمجموعتفاوتقابلتوجهیبامددجویانِبا

آزارکلامینداشتند:معمولاًنگرشهاوبهانههایآنهایکسانبودودرکناردرگیری

فیزیکی،آسیبهایروانینیزواردمیکردند.نکتهایکهبههماناندازهاهمیتداشت

اینبودکههمسراناینمردانِپرخاشگرومتعرضتاحدزیادیازهماندردورنجی

آزارغیرفیزیکیمیشنیدیم؛اینیعنیصورتهایمختلف اززنانتحت میگفتندکه

آزارگریتأثیرمخربمشابهیبرزنانمیگذارند.

بودیم ملزمکرده را آزارگر،خود مردان با وهمکارانامدرطولسالهایمشاوره من

همیشهبازنانقربانیِمددجویانصحبتکنیم،صرفنظرازاینکهآنهاهنوزباهم

او فعلی همسر با ما بود، شده جدیدی رابطۀ وارد مرد )اگر نه. یا میکردند زندگی

روابطمختلف رادر اینمردان آزارگری الگوی ترتیب این به تا نیزصحبتمیکردیم

رادرمورد آگاهی توانستیمبیشترین زنان با ازطریقهمینمصاحبه ما بشناسیم(.

عنصرقدرتوسلطهدرروابطکسبکنیم.گزارشهایزنانبهماآموختمردانآزارگر

خود، رفتارهای گستردهٔ تحریفِ و دادن جلوه کوچک و انکار با را خود داستانهای

تعریفمیکنندودرصورتعدممراجعهٔدقیقبهگزارشزنانازاینرفتارها،دستیابی

بهتصویردقیقازآنچهدریکرابطهٔمعیوبمیگذرد،ناممکناست.

آزارگرکاریدشواریاست.معمولاًآنهااصلاًمایل ارائهخدماتمشاورهبرایمردان
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بهرویاروییباآسیبهایینیستندکهبهزنانوهمچنینکودکانواردمیکنند؛دائم

کهخواهیمگفت، راسرزنشمیکنند.همانطور قربانیان و دنبال را بهانههایخود

آن ها به امتیازهای مختلفی که به واسطۀ بدرفتاری با همسر خود کسب می کنند 

وابسته می شوند و چهارچوب ذهنی آن ها باعث می شود تصورِ داشتن رابطه ای 

محترمانه و برابر با یک زن برایشان دشوار باشد.

گاهیازمنمیپرسندچرادرحالیبهمردانآزارگرمشاورهمیدهیدکهمیدانیدایجاد

تغییردرآنهابسیاردشواراست؟دلایلمختلفیوجوددارند؛اولاًحتیاگریکدهم

چنینمردانیدچارتغییراساسیوپایدارشوند،همینتغییرارزشوقتوانرژیایکه

برایآنهامیگذاریمدارد؛ازطرفیهمسروفرزندانچنینفردینیزتغییرچشمگیری

درکیفیتزندگیخودتجربهخواهندکرد.ازاینگذشته،معتقدامبایدافرادآزارگردر

آزارگریشرکتکنند برنامۀمشاورۀ آنهادریک اگر باشند. پاسخگو قبالکردارشان

حداقلمیتوانآنهارابهخاطرآسیبهاییکهواردکردهاند،محکومکردوامیدوارام

ارزشهایفرهنگینیزباپاسخگوکردنمردانیکهعادتبهبدرفتاریبازنانوتحقیر

آنهادارند،بهتدریجتغییرکند.درنهایتوازهمهمهمتراینکهمندردرجۀنخست

درحالخدمترسانیبهزنیهستمکهقربانیبدرفتاریمددجویمناستوبههمین

و اوتماسمیگیرم.هدفمنحمایتعاطفی با بار دلیلحداقلهرچندهفتهیک

کمکبهاوبرایآگاهیازاینموضوعاستکهمجموعهایازخدماتمشاورهوخدمات

حقوقیبرایچنینمواردیدردسترساوست)ومعمولاًرایگاناست(.بهاینترتیب

ممکناستگرهیکههمسِرآزارگرشدرذهناوایجادکرده،بازشود.میتوانمدراین

جلسههایمشاورهکاریکنمکهبهبازیگرفتنزنبرایمردآزارگردشوارشودتاشاید

بتوانمبهزناندرموردمانورهایپنهانیکهدردستتدوینهستندیادرموردتشدید

تنشهایاحتمالیهشداردهم.تازمانیکهبرهمسروفرزندانِچنینمردانیبهعنوان

کسانیتمرکزکنمکهنیازبهکمکدارند،تقریباًهمیشهمیتوانمصرفنظرازمیزان

تغییررفتارمددجویم،تأثیرمثبتیایجادکنم.

وکارشناس ویژهٔکودکآزاری بازرس بهعنوان فعالیت بهواسطهٔ و اخیر درسالهای
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باآسیب باخانوادههاییشدهامکه حضانتدردادگاه،بهشیوهایجدیدواردتعامل

مردانروبروبودهاند.دراینکتابدانشحاصلازتجربههایخودرادرمیانخواهم

گذاشت.

نحوهٔاستفادهازاینکتاب

یکیازخصوصیتهایشایعزندگیبامردآزارگروسلطهجوایناستکهاو دائم به شما 

می گوید باید چطور فکر کنید وتلاشمیکنددرشماتردیدایجادکندیاارزشهاو

برداشتهاوباورهایشمارابیارزشوغلطجلوهدهد.دوستندارمهنگامخواندن

اینکتاب،آنتجربههایناخوشایندبازتولیدشوند؛ازاینرونکتهٔاصلیکهبایدهنگام

خواندنمطالباینکتابدرنظرداشتهباشید،دقتبهمضمونمطلبیاستکهبیان

میشود.هموارهبایدخودتانرادرموقعیتهایمختلفدرنظرآورید.اگرهربخشی

ازآنچهدرموردافرادآزارگرمیگویمباتجربهٔشمامطابقتندارد،میتوانیدازآنعبور

کنیدورویقسمتهایمرتبطترتمرکزداشتهباشید.ممکناستحتیگاهیکتابرا

کناربگذاریدوازخودبپرسید»آنچهگفتهشدچطوربرایمنمصداقپیدامیکند؟«،

»مواردیکهخودمدرآنهاتحتتأثیرتفکرورفتاریکمردسلطهجویابداخلاققرار

گرفتهامکدامهابودهاند؟«اگربهبخشهاییبرخوردیدکهباشرایطشمامتناسبنبود،

مثلاًبهایندلیلکهفرزندینداریدیاهمسرتانهرگزترسناکبهنظرنرسیدهاستو

تهدیدیازجانباواحساسنکردهاید،ازآنبخشهاسریعبگذریدوبرقسمتهایی

تمرکزکنیدکهبیشتربهشماکمکمیکنند.

است ممکن زیرا بود، خواهد چالشبرانگیز زنان برخی برای کتاب این خواندن

از مواردی چنین در میکنم توصیه برانگیزد. را ناخوشایندی خاطرات و احساسات

دوستانواعضایخانوادهٔخودیاریبگیرید.هرچنداحتمالاًخواندناینکتاببسیاری

ازابهامهایشمارابرطرفمیکند،گاهیبرخیمسائلِمطرحشدهدرآندردناکیا

ناراحتکنندههستند.

از بگذارید، اودرمیان با را نداریدکهدرلحظاتسختمشکلاتخود را اگرکسی
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خدماتمددکاریاجتماعیاستفادهکنیدکهدراغلبکشورهابهصورترایگانواز

تلفنیاضطراریدردسترسقرارمیگیرند.مددکاراناجتماعیبه طریقتماسهای

بدرفتاریمیشود،کمکتان باشما ودرجاییکه صحبتهایشماگوشمیدهند

میکنند.

میدانمصحبتبادیگراندرموردبدرفتاریایکهآنرادررابطهٔخودتجربهمیکنید،

باشد. ناراحتکننده میتواند باشماصمیمیهستند،چقدر که باکسانی بخصوص

پرخاشگر یا نامهربان گاهی زندگیتان بفهمندشریک دیگران اینکه از است ممکن

است،شرمندهشویدوازاینبترسیدکهازشمابهخاطراینکهفوراًاوراترکنمیکنید،

یعنی باشد، برعکس دقیقاً میتواند شما دغدغهٔ نیز موارد برخی در کنند. انتقاد

میتواند بگوییدهمسرتانچقدر اگر که باشند علاقمند بههمسرتان آنقدر اطرافیان

آزارگروبداخلاقباشد،حرفهایشماراباورنکنند.اماصرفنظرازایناضطرابها،

نبایدهرگزبارِپریشانییاسردرگمیناشیازاینمشکلاترادرانزوابهدوشبکشید.

شخصقابلاطمینانیرابیابید؛اومیتواندکسیباشدکهحتیفکرشراهمنمیکنید،

سپسمشکلتانرابااودرمیانبگذارید،بااوصحبتکنیدوخالیشوید.احتمالاًاین

کارمیتواندمهمترینگامدرجهتساختنیکزندگیعاریازسلطهجویییاآزارگری

باشد.

اگررفتارسلطهجویانهیاتحقیرآمیزشریکزندگیتانمزمنباشد،بدونشکدراغلب

اوقاتفکرتاندرگیراوستودائمباخودمیاندیشیدکهچگونهاوراخوشحالکنید،

چگونهجلوانحرافاورابگیریدیاتغییریدراوایجادکنید.بهاینترتیبمتوجهمیشوید

زمانچندانیراصرففکرکردنبهخودتاننمیکنیدمگردرخوددنبالایرادیباشید

کهاوازشمامیگیرد.ازقضایکیازدلایلاصلینوشتناینکتابکمکبهشمابرای

کمترفکرکردنبهشوهرتاناست.امیدوارامبتوانمباارائهپاسخبهرایجترینپرسشها

ورفعسردرگمیناشیازآزارگری،شماراازدغدغههایذهنیمربوطبههمسرتانرها

کنمتابتوانیدخودوفرزندانتانرا)اگرمادرهستید(درمرکززندگیقراردهید؛چراکه

بهآنجاتعلقدارید.هرچندیکمردآزارگروسلطهجومیتواندمثلیکزالوشیرهٔوجود

مقدمه



چراشوهرمبامنچنینمیکند16

یکزنرابمکد،همچنانراههاییبرایبرگرداندنورقزندگیوجوددارد.اولینگام،

درکمکانیزمعملکردمردآزارگروشناساییدلیلبروزرفتارهایاوستکهدرادامهبهآن

میپردازم.وقتیبااستفادهازاینکتاببهعمقدریایذهناونفوذکردید،بایدبتوانید

بهسطحبرگردیدوسپسسعیکنیدتاآنجاکهمیتوانیدازآببیرونبمانید.منظور

منایننیستکهلزوماًازهمسرتانجداشوید؛اینتصمیمیپیچیدهوبسیارشخصی

استکهفقطبهخودتانمربوطاست.امّاچهبمانیدوچهجداشویدنبایداجازهدهید

شریکزندگیتاندیدگاهشمارانسبتبهزندگیتغییردهد،آنراتحریفکندوهمیشه

بهزورخودرادرمرکززندگینگهدارد.اینشماییدکهمحوراصلیزندگیتانهستیدو

لیاقتچنینجایگاهیرادارید.
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ذهنیتمردآزارگر

رفتارش همیشه طوری است که انگار می گوید: »تو مدیون من هستی«.

 می تواند ترتیبی بدهد که من مقصر همه مشکلات به نظر برسم.

کنار او احساس خفقان می کنم.

او سعی می کند زندگی مرا کنترل کند.

همه فکر می کنند او بهترین مرد دنیاست، امّا  ای کاش می توانستند آن روی 

دیگرش را که من با آن زندگی می کنم ببینند.

می گوید خیلی دوست ام دارد، پس چرا با من چنین می کند؟

آزارگر افراد فرزندان بیفتند. تردید به خود دربارهٔ افراد میشود باعث مزمن آزارگری

میدانندمشکلیوجودداردولیگمانمیکنندآنهاسببآنمشکلهستند.کارمندان

یکرئیسآزارگربیشتراوقاتاحساسمیکنندکارشانرابهدرستیانجامنمیدهندو

بایدباهوشترباشندوسختترکارکنند.پسرانیکهقربانیقلدریمیشونداحساس

میکنندبایدقویترباشندیاازدعواکمتربترسند.

وقتـیبـایـکزنقربانـیِآزارگـریسروکاردارماولیـنهـدفامکمکبهاوبـرایبازیابی

اعتـمادبـهخـودشاسـتتابتواندبـرادراکخـودتکیهکنـدوبهنـدایدروناشگوش

فرادهـد.درواقـعبـرایدرکزندگیخـودبه»متخصـصآزارگری«نیازنیسـتبلکهبیش

ازهـرچیـزبـهحمایـتودلگرمـیبـرایایمانبـهحقیقـتِدرونخودنیازاسـت.همسر

ذهنیت مرد آزارگر
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آزارگرتـانمیخواهـدزیسـتههایشـماراانـکارکنـد؛اومیخواهـددیـدشـمانسـبتبه

واقعیـتراتحریـفکنـدودیدگاهخـودشراجایگزینآنکند.وقتیتعـداداینحملهها

بـههویـتشـمابـهحـدکافیزیـادباشـد،طبیعتاًتعـادلخودراازدسـتمیدهیـد؛امّا

نگـراننباشـیدچـونمیتوانیـدراهبازگشـتبهجوهـروجودتانراپیـداکنید.

یکمردآزارگرانبوهیازتصورهاینادرستایجادمیکندتابذرتردیدرادردلشریک

زندگیاشبکاردوبتوانداورابهمسیرهایبنبستهدایتکند.مامیتوانیمباازبین

بردناینتصورها،ریشههایاینشکلازشستشویمغزیرابشناسیمومنایماندارم

کهشمامیتوانیدآنهاراشناساییکنید.

آنچهدرصفحههایپیشروبیانخواهدشدعمدتاًحاصلگفتگویمنبازنانقربانی

مربیّان دیگر شدهاند. تبدیل آزارگری متخصصان به خود افراد این است؛ آزارگری

منهمانمددجویانآزارگریبودهاندکهباهربارافشایتصادفیتفکرواقعیخود،

اطلاعاتبیشتریبهمندادهاند.

واقعیت1

اوسلطهجواست

آنچهدرجلسهٔمشاورهٔگروهی از گِلِندرحالیکه نام به ازمددجویانام شبییکی

گذشتهبودعصبانیوآشفتهشدهبود،نزدمنآمدوخشمخودرابهسرعتبروزداد:

»عصرروزجمعههریتدادوفریادراهانداختوگفتبهزودیمراترکمیکند.سپسدر

تمامآخرهفتهمراتنهاگذاشتوپسردوسالهامرانیزباخودبرد.اوواقعاًبهمنآسیب

زد؛منهمتصمیمگرفتماورااذیتکنموسراغیکچیزیبرومکهواقعاًبرایشمهم

بودتابهاونشاندهماذیتکردنچهمزهایدارد.اویکهفتهتمامراصرفکارکردن

روییکمقالهٔدانشگاهیکردهبودوساعتهابرایآنوقتگذاشتهبود؛میخواست

دوشنبهآنراتحویلدهد.مقالهراهمرویکمدشگذاشتهبود.خبچیازاینبهتر؛

مقالهرابرداشتموآنراپارهپارهوریزریزکردم،چندتاازعکسهایسهنفرهمانرانیز
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پارهکردموهمهٔخردهکاغذهارارویتختیکجاجمعکردمتاوقتیبهخانهبرگشت

آنهاراببیند.فکرمیکنماینکاربهاودرسعبرتیبدهد«.

گلندرموردروندفکریوانگیزههایشبامنبسیارصادقبودچراکهاحتمالاًاحساس

میکردکارشموجهاست.اوبهخودشحقمیدادکارهایهمسرشراکنترلکند،

انتظارداشتحرفاوفصلالخطابباشدوتخطیازآنرابرنمیتابید.اگرهریتبرای

بهدستگرفتنکنترلزندگیاشاقدامیمیکرد،گلنتنبیهکردناوبهشدیدترینوجه

ممکنراحقمسلمّخودمیدانست.ازطرفیباافتخارهممیگفتکهچهآزادیهای

بیحدوحصرومتنوعیرادرطولزندگیشانبهاودادهبود؛انگارکهقیّمهریتاست

وهرجافکرمیکردلازماست،ازحقخودبرایپسگرفتناینامتیازهاازهریتدفاع

میکرد.

کنترلوسلطهگرینمودهایمختلفیدارد.برخیمددجویانامآنقدرسلطهگربودند

کهحتیپتانسیلتبدیلشدنبهیکفرماندهنظامیرانیزنشانمیدادند.راسلیک

نمونهازچنینافرادیبود؛اوحتیفرزنداناشراملزمکردهبودهرروزصبحقبلاز

مدرسهنرمشصبحگاهیکنند.همسرراسلنمیتوانستبدوناجازهٔاوباکسیصحبت

کندواگرلباساشبرایبیرونرفتنتأییدنمیگرفت،بایدبهدستورراسلبهاتاقاش

رستوران منتقد یک مثل غذا میز همیشهسر میپوشید. دیگری لباس و برمیگشت

مینشستودرموردنقاطقوتوضعفچیزیکههمسرشآمادهکردهبوداظهارنظر

میکردوهرازگاهیبهزناشدستورمیدادکهوسایلیراکهبچههامیخواهنداز

آشپزخانهبیاورد،انگارخدمتکارآنهاست.

درحالیکه میگیرد. قرار کنترلگرانه رفتار طیف انتهای یک در راسل سبک این 

اغلبمددجویانامدرستمثلاستعمارگریکهبرسرزمینیمسلطمیشود،بهجای

اینکهسعیکنندجزئیاتهمهچیزراکنترلکنند،کلیاتزندگیرابهکنترلخوددر

میآوردند.گاهییکفردآزارگرتعصبخاصیرویبرندهشدندرهرجدالداردولی

کاریبهپوششهمسرشندارد.دیگریبهشریکزندگیخودآزادیهاییمیدهدو

آزادیهایدیگریراسلبمیکند؛مثلاًاجازهمیدهددرموردبچههابااوبحثکند

ذهنیت مرد آزارگر
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مددجویانام از )بسیاری شد خواهد عصبانی کند، عوض را تلویزیون کانال اگر امّا

سابقهٔپرتابیاشکستنکنترلتلویزیونهایشانراداشتهاند؛تلویزیونوسیلهایاست

کهتوسطبسیاریازافرادآزارگربشدتکنترلمیشود(.یکیبرایشریکزندگیخود

ساعتمنعرفتوآمدتعیینمیکندودیگریبهاواجازهمیدهدهرطورمیخواهد

برودوبیاید،مشروطبراینکهخوابوخوراکشوهرشطبقمیلاوتأمینباشد.

حوزههایکنترل

عموماًحوزههایکنترلیکمردسلطهجویکیاچندموردازحوزهٔاصلیزیراست:

قواعدوتصمیمها

درزندگـیمشـترکجریانـیهمیشـگیازتصمیمهایـیکـهبایـدگرفتـهشـود،نیازهای

متناقضـیکـهبایـددربارهشـانمذاکـرهکـرد،خواسـتههاوسـلیقههاییکـهبایـدبـه

تعـادلرسـاند،وجـوددارد.چهکسـیآشـپزخانهرامرتـبمیکند؟زنوشـوهرچهمدت

رابـاهـمبگذراننـدوچـهمدتـیرابهدوسـتاندیگراختصـاصدهند؟سـایرسرگرمیها

وعلایـقچـهاولویتـیدارنـد؟نحـوهٔکنـارآمـدنبـاناراحتیهـایاحـسآسـیبدیدگیو

برطـرفکـردنآنهـاچگونـهاسـت؟چـهقوانینـیبـرایفرزندانوضعشـود؟

طـرزفکـریکـهیـکمـردآزارگـردرقبالایـنانتخابهـاوتنشهـاداردتعـادلرابههم

میزنـد.میتـوانتصـورکـردگفتگـوومصالحـهبـامردیکـهبراسـاساصـولزیرعمل

میکنـدمیتوانـدتـاچـهانـدازهچالشبرانگیزباشـد:

۱.»جروبحثفقطبایدتازمانیادامهپیداکندکهمنتحملکنم.وقتیبهاندازهٔ

کافیبحثکردیمدیگرکافیاستوبهتراستساکتشوی«.

۲.»اگرموضوعیکهدرموردآنبحثمیکنیمبرایمنمهمباشد،بایدبههمان

نتیجهٔمطلوبمنبرسیمواگرکوتاهنیاییبهمنظلمکردهای«.

۳.»منبهترازهرکسیخیروصلاحتوواینزندگیرامیدانم؛اگربعدازاینکهمشخص

میرساند«. را تو اینحماقت کنی، مخالفت استهمچنان درست راه کدام کردم


